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۱- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی بر اســاس قانون تشــکیل مصــوب ۱۳۹۸/۰۴/۴ و بر پایه 
اســاس نامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری تمامی مسئولیت های سازمان مذکور را عهده دار 
شــده اســت. آن گونه که در بخشی از ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بعدها در الحاق 
ســازمان صنایع دستی و طبیعتا تشــکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی آمده است، سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری بر اســاس اســاس نامه ســازمان میراث  فرهنگی کشــور مصوب  ۱۳۶۷/۴/۲۸ اداره 
می شــود. جدای از آن، بنا بر وضعیت و دامنه مسئولیت های حاکمیتی حوزه میراث فرهنگی پیش از ادغام و پس 
از آن، جایگاه خاص این حوزه در کنار دو حوزه دیگر   انکارنشدنی است. متأسفانه علی رغم گذشت بیش از دو دهه 
از ادغام، تجارب تلخ و اغلب تأســف باری در حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی کســب شــده  که تأثیرات وضعی 
آن دامن گیر دو حوزه دیگر نیز شــده اســت. به نظر می رسد این تجارب تلخ حاصل عواملی است که عمده ترین آن 
عدم آگاهی و تخصص مســتقیم رؤسا و تصمیم گیران اصلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 
وزارت فعلی نسبت به حوزه میراث فرهنگی است. گرچه در آشنایی عمومی و علاقه مسئولان مذکور به این حوزه 
نمی توان تشــکیک کرد، اما به نظر می رسد پذیرش مسئولیت چنین وزارتخانه ای نیازمند احاطه ای بیش از علاقه و 
اشتیاق است. اگر توجه به حفظ و احیای هویت، سرمایه های ملی و آیینی و نقش آن در سلامت روحی و اقتدار و 
همبســتگی ملی را از جنس حفظ سلامت جســمی و بلکه پیچیده تر از آن بدانیم، همان گونه که انتظار داریم وزیر 
بهداشــت از میان منتخبان با تحصیلات عالی پزشکی انتخاب شــود، انتظارمان در رابطه با تحصیلات وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز باید تحصیلاتی در حوزه میراث فرهنگی باشد. البته همان گونه که خواهیم 
دید، آن گاه که از میراث فرهنگی صحبت به میان می آوریم، منظورمان توجه به حوزه ای با مسئولیت های فرابخشی 
و حاکمیتی اســت که با وجود اهمیت فراوان دو حوزه دیگر از حساســیت بیشتری در زمینه های مختلف برخوردار 

بوده، بلکه زمینه ساز توفیق و شکوفایی صنعت گردشگری و صنایع دستی است.

۱. پژوهش حفظ، احیا و معرفی میراث فرهنگی: هویت، مهم ترین سرمایه ملی
میراث فرهنگی ایران آینه تمام نمای هویت ملی و مهم ترین سرمایه ایران و ایرانی است؛ سرمایه ای که علی رغم 
تمام مصائب درون ســرزمینی و برون ســرزمینی در رهگذر تاریخ آن گونه که امروز هست، به ما رسیده  و مهم ترین 
وظیفه ما ضمن بهره  مندی از مزایای آن، حفاظت از این ســرمایه بی بدیل برای انتقال به نســل های آینده اســت.  

می توان به موارد زیر به عنوان مهم ترین مزایای میراث فرهنگی اشاره کرد:
الف- زیســت شــرافتمندانه و کم خطر: ایران ســرزمین مخاطرات زیســتی اســت. ســرزمینی «ناآرام» و به قولی 
«بی قرار». زیســت شرافتمندانه و کم خطر در این ســرزمین با مشکلاتی نظیر خشک سالی، سیل، زلزله، انواع مسائل 
زیســت محیطی و بسیاری دیگر میسر نیست مگر به مدد بهره مندی از تجربه زیسته ایرانیان در طول تاریخ؛ تجاربی 
که بنا بر شــواهد و اسناد تاریخی، نشان از همزیســتی، هماهنگی با محیط، بهره برداری پایدار و آگاهانه از مواهب 

و مزایا و برخورد هوشــمندانه با محدودیت ها و تبدیل آنها به مزایای زیستی دارد که تنها در سایه حکمت، تدبیر و 
تدبر ایرانیان در طول تاریخ کسب شده است. به این ترتیب، ادامه حیات شرافتمندانه و سعادتمندانه در این سرزمین 
جز با اتکا بر مطالعه و پژوهش در احوال گذشــتگان و شــواهد برجای مانده از ایشــان به مثابه میراثی ارزشمند و 

گران سنگ در ترکیب با نیازهای دوران معاصر میسر نمی شود.
ب- تحکیم وحــدت و وفاق ملی: یکی از مهم ترین مواهب در این زمینه، تحکیم وحدت و همبســتگی ملی بر 
زمینــه حفظ تنوع جغرافیایی، قومی و فرهنگی اســت. آن چنان که تجربه های پــس از جنگ های ویرانگر جهانی 
نشان داد و منجر به تشکیل اتحادیه های مختلف ملی و منطقه ای شد که جز از طریق به رسمیت شناختن و حفظ 

تنوع میراث فرهنگی در گستره سرزمین و معرفی آن نزد گروه های مختلف قومی و فرهنگی میسر نخواهد بود.
ج- زمینه ســاز تحقق توســعه پایدار: یکی دیگر از ارزش های بالقوه توجه به میراث فرهنگی، نقش و جایگاه آن در 
زمینه سازی برای تحقق توسعه پایدار و همه جانبه در مقیاس های مختلف محلی و ملی است. با نگاهی منتقدانه 
به انبوهی از طرح های توســعه ای و بررســی علل ناکامی آنها، به وضوح پیداســت که فقدان آگاهی نســبت به 
مزیت ها و محدودیت های ســرزمین و نبود نگاه آمایشــی مبتنی بر این مزیت ها و محدودیت های ذاتی و حقیقی، 
عامل اصلی ناکامی های پیش گفته است و تنها مرجع بالا  بردن شناخت به سرزمین و ساکنان آن، میراث فرهنگی و 

نتایج حاصل از مطالعه و پژوهش در آن است.
د- کمک به ارتقای کیفیت فرهنگی محصولات و تولیدات ملی: از دیگر مواهب توجه به میراث فرهنگی، نقش آن در 
شناسایی هویت ایرانی و صورت های تعین آن در محصولات و تولیدات مختلف فرهنگی، صنعتی و حتی خدماتی 
اســت. نمی توان به اتکای تولید محصول ایرانــی با بازارهای جهانی به رقابت نشســت بدون آنکه محصولات و 

تولیدات مان بهره ای از جوهره هویت ایرانی برده باشد.
ه – دیپلماســی میراث فرهنگی: از دیگر مزایای توجه به میراث فرهنگی در مقیاس مبادلات بین المللی این اســت 
که  شــباهت ها و تفاوت های هویتی در ســایه میراث فرهنگی تاریخی و طبیعی بهترین وســیله برای جلب حسن 
هم جواری و مشــارکت  های سیاســی و اقتصادی بین دولت هاست و کشــور ایران به دلیل مزیت های ژئوپلیتیکی 
در این زمینه ظرفیت های متنوعی و منحصر به فردی   دارد. از جمله این مزیت ها را می توان در کشــورهای موســوم 
به کشــورهای نوروز  یا ایران بزرگ به کار بســت و به همیــن ترتیب خاورمیانه و...  از دیگــر زمینه های جغرافیایی 
دیپلماسی میراث فرهنگی است که با توجه به اشتراکات میراث فرهنگی می توان زمینه مشارکت های بین المللی و 
بین الدولتی را به خوبی مهیا کرد. مزیت های توجه به میراث فرهنگی به همین جا ختم نمی شود؛ از دیگر مزیت ها 
می توان به «هویت ملی در آینه میراث فرهنگی، زیرســاخت و توسعه دهنده صنعت گردشگری و صنایع دستی» و 

«میراث فرهنگی و هنرهای ملی، منبع الهام صنایع دستی» اشاره کرد.

۲- نقش حاکمیتی و فرابخش، میان بخش و بخش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۲-۱- تکالیف فرابخشی  میان بخشی و بخش میراث فرهنگی: میراث فرهنگی بنا بر ویژگی های  خود، ماهیتی حاکمیتی 

دارد و در هر ســه مقیاس فرابخش، میان بخش و بخش ذی نفوذ اســت و ویژگی بخش حاکمیتی آن، این اســت که 
قابل واگذاری به خارج از حاکمیت نیســت و تکالیف و وظایف آن هیچ گاه و در هیچ صورت قابل توقف نیســت؛ مانند 
آنچه در حوزه شناســایی و ثبت آثار ملموس و ناملموس شاهد آن هستیم،  یا حفظ، نگهداری و نظارت بر اموال میراث 
فرهنگی تاریخی، یا جلوگیری از قاچاق اموال میراث فرهنگی و... . اینها و بیشتر از آنها از مسئولیت ها و وظایف غیر قابل 
توقف این وزارتخانه اســت. از طرفی منافع توجه به میراث فرهنگی در مقیــاس میان بخش و فرابخش را می توان در 
موضوعات متنوعی نظیر ارتقای کارآمدی ســایر وزارتخانه ها، بخش ها و نهاد ها، ایجاد پایداری زیســتی، تحقق توسعه 
پایدار، همبســتگی اجتماعی و ملی، امید به زندگی، ســرزندگی و نشــاط اجتماعی، پایداری اقتصادی و زیرساخت های 
روانی سرمایه گذاری و تولید، ثبات سیاسی، حسن هم جواری در مقیاس بین المللی و دیپلماسی میراث فرهنگی، مدیریت 
مقابله با محدودیت های زیســتی نظیر خشک سالی، ســیل، زلزله و... و به طور کلی زیست بهتر و محترمانه در سرزمین 
ایران برشمرد. همچنین یکی از منافع میراث فرهنگی، بسترسازی برای تقویت بخش گردشگری است. در حقیقت میراث 
فرهنگی بســتری است که بخش های مختلف نظیر گردشگری و صنایع دستی می توانند زمینه بروز ، ظهور، شکوفایی و 

موفقیت یا عدم موفقیت خود را در آن ارزیابی کنند.

۲-۲- تکالیف میان بخشــی و بخش گردشــگری: گردشــگری بنا بر ویژگی هایش ماهیتی میان بخشی دارد و حوزه 
گردشــگری برای موفقیت در بخش خود نیازمند ایجاد هماهنگی با ســایر بخش ها و ایفای نقش هماهنگ کننده، 
تســهیلگر و میان بخشی است. موفقیت این حوزه در سیاست گذاری و هدایت، نظارت، حمایت و تسهیلگری است. 
از ایــن منظر، توفیق خود را در واگــذاری حداکثری تصدی و رفع موانع و کمبودها برای ایفای نقش فعالان بخش 
خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات جست وجو می کند. حوزه گردشگری ضمن تأمین منافع اقتصادی و کمک 
بــه تولید ناخالص ملی، ظرفیت مناســبی برای معرفی میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعــی را فراهم می آورد و از 
طریق معرفی مزیت های فرهنگی، تاریخی، قومی و بومی اقصی نقاط ســرزمین، زمینه ســاز ارتقای شــناخت و در 

نتیجه همبستگی ملی است.
۲-۳-تکالیف بخش صنایع دســتی: بخش صنایع دســتی با ایجاد زمینه مناســب برای فعالیت بخش خصوصی 
ضمــن تأمین منافع اقتصادی زمینه انتقال هنرهــای ملی به مثابه جاذبه های هویت ایرانی را فراهم می کند. از این 
منظر صنایع دســتی با تمرکز بر هنرهای ســنتی و ملی و بهره مندی از ظرفیت هــای منحصربه فرد این حوزه قادر 
اســت بازارهای بین المللی را به نفع تولیدات ایرانی تســخیر کند. بخش صنایع دستی موفقیت خود را در تقویت 

بنگاه هــای خصوصی تولید صنایع دســتی و رفــع موانع تولید و عرضه در مقیاس ملی و بین المللی جســت وجو 
خواهــد کرد. سیاســت گذاری، تدوین و تصویب قوانین و مقــررات مالی، اعتباری و حقوقــی از وظایف این بخش

به شمار می رود.

۳-گردشگری و صنایع دستی: هم افزایی در سایه میراث فرهنگی
با وجود رشد و توسعه گونه های مختلف گردشگری و ظرفیت های بی بدیل ایران در همه زمینه های گردشگری 
نظیر گردشــگری شهری و روستایی، سواحل، کشاورزی، ورزشی، ســلامت، درمانی و بهداشتی، آموزشی، خوراک و 
آشپزی و... ایران از نظر گردشــگری تاریخی، فرهنگی و طبیعت گردی واجد ویژگی های منحصربه فرد و نام آشنایی 

در مقیاس بین المللی است.
۳-۱-گردشگری فرهنگی، محور توسعه گردشگری ایران: گردشگری فرهنگی، با محوریت بازدید از آثار و شواهد 
ملموس و ناملموس تاریخی و فرهنگی و طبیعی، می تواند به عنوان محور توســعه گردشگری ایران قلمداد شود. 

این وزارتخانه باید با برنامه ریزی برای توسعه این گونه گردشگری، به جذب گردشگران بیشتر به کشور کمک کند.
۳-۲-صنایع دســتی متأثر از میراث فرهنگی، هنرهای ملی-سنتی: صنایع دستی ایران، ریشه در تاریخ و فرهنگ 
این کشــور دارد. صنایع دستی نه یک محصول فیزیکی، بلکه محصولی فرهنگی با ظرفیت معرفی، ترویج و انتقال 
ارزش هــای فرهنگی، هویتی و اعتقادی اســت؛ ارزش هایی که ریشــه در هنرهای ملی و ســنتی متأثر از هویت و 
باورهای ملی و اعتقادی دارند. حفظ و احیای هنرهای ملی و سنتی به مثابه یکی از ارزشمندترین جلوه های میراث 
فرهنگی ایران، به رونق صنایع دستی و ایجاد اشتغال و ارتقای قدرت رقابت بین المللی در این بخش کمک می کند.
۳-۳- هم افزایی گردشــگری، صنایع دستی با میراث فرهنگی: برای توســعه پایدار گردشگری و صنایع دستی، 
ضــروری اســت که بین میــراث فرهنگی و این دو بخــش  هم افزایی ایجاد شــود. تجربه بیــش از دو دهه ادغام 
حکایت های تلخی از تضاد منافع ســه گانه های این وزارتخانه بر جای گذاشــته اســت. آن گاه که توسعه صنعت 
گردشــگری به قیمت آسیب یا تخریب بخشــی از میراث فرهنگی ملموس یا ناملموس تمام می شود، نمی توان به 
بهانه مســئولیت از زیر بار حفظ هویت ملی شانه خالی کرد. مشابه آنچه درباره تغییر ضوابط حریم آثار تاریخی یا 
تلاش برای خروج آثار از فهرســت آثار ملی کشور شاهد بوده ایم، وزارتخانه باید ضمن شناخت کامل تکالیف ذاتی 
و سلسله مراتب اهمیت این تکالیف، با ایجاد زمینه های همکاری بین این حوزه های سه  گانه، ضمن رعایت ضوابط 
و مقــررات حفاظتی، زمینه بهره مندی حداکثری حوزه گردشــگری و صنایع دســتی از ظرفیت ها و مواهب میراث 

فرهنگی را بیش از پیش فراهم کند.

اصلاح ساختار سازمانی
تجربه های تلخ دو دهه پس از ادغام سه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان می دهد آن 
حوزه ای که آســیب های جبران ناپذیری را متحمل شــده، حوزه میراث فرهنگی است، اگرچه همان طور که پیش تر 
اشاره شد، گردشگری و صنایع دستی نیز آسیب های بسیاری متحمل شده اند، با این حال میراث فرهنگی که غفلت 
و چشم پوشــی از حفاظت پایدار آن جبران ناپذیر بوده و در مواردی بخشی از هویت ملی مان را به محاق فراموشی 
سپرده است، در این رهگذر از حساسیت بیشتری برخوردار است. دلایل این مصائب و مشکلات متعددند اما به طور 

خلاصه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- تلقی اشــتباه از میراث فرهنگی نزد تصمیم ســازان که از عواقب آن می توان به انتصاب افراد بی پیشینه و 

تحصیلات مرتبط یا وضع قوانین و مقررات مخرب، اشاره کرد.
ب- تضاد منافع حفظ میراث فرهنگی با توسعه نامتوازن و ناپایدار گردشگری و صنایع دستی.

ج- تفوق سیاست زدگی بر امر کارشناسی در تصمیم سازی ها و تدوین سیاست های خرد و کلان و حتی انتصابات 
حوزه میراث فرهنگی که ناشی از نبود استقلال حوزه میراث فرهنگی است.

د- ناآشنایی با حساسیت امر مربوط به میراث فرهنگی از پژوهش تا حفاظت و معرفی که منجر به انتقال نیافتن 
تجارب نسل های گذشته به متخصصان دوره معاصر و عدم جذب و تربیت متخصصان کارآمد و روزآمد و با تجربه 

شده است.
اینها تنها بخشــی از مســائل مبتلا به حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و هویت ملی در وزارت یادشده است. به 
نظر می رسد برای مقابله با مشکلات فوق راهی جز اصلاح ساختار وجود ندارد؛ بنابراین می توان با ایجاد «سازمان 
میــراث فرهنگی» ذیــل وزارت فوق که رئیس آن به عنوان معاون وزیر انجام وظیفه می کند، به اســتقلال علمی و 
فرهنگی این بخش حساس و ظریف کمک کرد. به این ترتیب حوزه های گردشگری و صنایع دستی کماکان به عنوان 
حوزه های زیر نظر مســتقیم وزیر می توانند ارتباط خود را با حوزه میراث فرهنگی حفظ کنند. این الگو هم اکنون در 

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و دیگر وزارتخانه ها مورد عمل قرار می گیرد، آن چنان که سازمان میراث فرهنگی 
پیش از ادغام نیز با وضعیتی مشابه، ذیل وزارت های علوم و ارشاد فعالیت می کرد.

۴- برنامه هایی در راستای احیای هویت ملی
همان گونه که پیش تر به آن اشــاره شــد، مهم ترین تکلیف این وزارتخانه حفظ و احیای هویت ملی اســت. به 
نظر می رســد توفیق در این زمینه نیازمند برنامه هایی اســت که باید به سرعت در دســتور کار قرار گیرند و با توجه 

به عقب ماندگی دو دهه گذشته باید به سرعت مورد توجه قرار گیرند. اهم این برنامه ها به اختصار عبارت اند از:
۴-۱- آموزش و فرهنگ ســازی: بــرای حفظ و احیای میراث فرهنگی و هویت ایرانی، ضروری اســت که آموزش و 
فرهنگ سازی در این زمینه به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. وزارتخانه باید با همکاری دیگر نهادها، به آموزش 

نسل کودک، نوجوان و جوان درباره اهمیت حفظ و احیای میراث فرهنگی و هویت ایرانی بپردازد.
• ۴-۲-حمایــت از پژوهش و تحقیق: بــرای حفظ و احیای میراث فرهنگی، نیاز به پژوهــش و تحقیق در این زمینه 
است. اقدامات مربوط به حفظ و احیای میراث فرهنگی ذاتا از جنس پژوهش هستند و وزارتخانه باید با حمایت از 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی که چتر حمایتی این نهاد پژوهشی همه پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی مرتبط را شامل 

می شود، به ارتقای سطح دانش و جلوگیری از مخاطرات و آسیب به میراث فرهنگی کمک کند.
• ۴-۳- جلب مشــارکت مردمی: برای حفظ و احیای میراث فرهنگی، نیاز به مشارکت همه مردم است. وزارتخانه 

باید با جلب مشارکت مردم در این زمینه، به حفظ هویت ملی و توسعه گردشگری و صنایع دستی کمک کند.
• ۴-۴-آموزش نیروی انســانی و متخصص: برای شناســایی پژوهش حفظ و احیا و معرفی میراث فرهنگی و هویتی 
کشور وزارتخانه باید به جذب متخصصان و آموزش مستمر کارشناسان و مدیران بخش  های مختلف مرتبط با حوزه 

میراث فرهنگی اهتمام جدی داشته باشد.
• ۴-۵- زمینه سازی انتقال تجربه پیش کسوتان: حفظ و احیای میراث فرهنگی واجد ویژگی هایی است که ماهیتا تابع 
دریافتی حِکمی و شــهودی اســت. حفاظت گران مانند هنرمندان بر پایه توانایی های علمی و کسب تجربه مستمر 
در صحنه عمل به مرحله ای از دانایی می رســند که انتقال آن از طریق گفت و شــنود و نگارش به طور کامل میســر 
نیست. باید این انتقال تنها از طریق به کارگیری در میدان عمل مهیا شود و به دلیل کهولت سن پیش کسوتان میراث 
فرهنگی لازم است زمینه این گونه انتقال تجارب به سرعت فراهم شود تا این سرمایه های علمی-عملی در لابه لای 

ورق های تاریخی به فراموشی سپرده نشوند.
• ۴-۶-جلب مشــارکت بخش های مختلف دولتی عمومــی و خصوصی: برای حفظ و احیای بخــش درخور  توجهی از 
میراث فرهنگی کشــور که در اختیار نهادهای عمومی دولتی و اماکن متبرکه اســت، لازم اســت سیاستی فعال و 
چابــک برای جلب نظر این نهادها اتخاذ شــود تا نهادهــای فوق با هزینه کرد در این بناهــا و محوطه ها یا میراث 
ناملموس متعلق به خود زمینه حفظ و احیای این بخش از میراث فرهنگی تاریخی و طبیعی کشور را بیش ازپیش

فراهم کنند.
• ۴-۷-جلــب همکاری حرفه مندان و صنوف: شناســایی، پژوهش، حفظ، احیا و معرفی میــراث فرهنگی تاریخی و 
طبیعی کشور بدون جلب همکاری حرفه مندان حقیقی و حقوقی میسر نمی شود. وزارت باید زمینه جلب مشارکت 
حمایت و ارزیابی متقاضیان را ســریعا فراهم کند. در این زمینه آموزش و نظارت بر کیفیت فعالیت ها با ابزارهای 

علمی، پژوهشی و فنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
• ۴-۸-ممانعــت و جلوگیری از حفاری های غیرمجاز و قاچاق اموال: یکــی از زمینه های تخریب میراث فرهنگی که در 
ســال های اخیر رشد فزاینده و خطرناکی را نشــان می دهد، حفاری های غیرمجاز و قاچاق اموال و اشیای فرهنگی 
اســت. وزارت باید با ایجاد تعامل مؤثر با نهادهای انتظامی و امنیتی از یک ســو و آموزش و جلب همکاری مردم 
و نهادهــای مردمی غیردولتی و دیگر نهادهای عمومی و دولتی از ســوی دیگر، زمینه ممانعت و جلوگیری از این 

پدیده های شوم و مخرب را فراهم کند.
• ۴-۹-جلب همکاری نخبگان، نوآوران و نهادهای پژوهشی و علمی: حل وفصل موضوعات و مشکلات مربوط به حوزه 
میراث فرهنگی با توجه به گســتردگی و تنوع از یک سو و محدودیت منابع و نیروی انسانی از سوی دیگر راهی جز 
بهره منــدی از فناوری و نوآوری نوآوران و مخترعان ندارد. وزارت باید در این مســیر گام های جدی اجرائی بردارد. 
متأسفانه با وجود شعارهای جذاب کماکان فضای ورود جوانان خلاق به زمینه های فوق آن گونه که شایسته است، 
فراهم نشده است. ورود جدی وزارت در این حوزه زمینه مناسبی برای ایجاد فرصت های شغلی مناسب در مقیاس 

ملی و بین المللی به ویژه کشورهای همسایه و کشورهای حوزه نوروز فراهم خواهد آورد.
موارد پیش گفته تنها بخشــی از گام های اصلی این وزارتخانه برای رســیدن به اهداف برنامه های بالادســتی و 

تکالیف و وظایف قانونی است.

دیری اســت دوســتانِ جان، آنان که به چشــم خود دیدم با مشــقت وصف ناپذیر، 
کســب وکاری راه انداخته اند، ســودای پایان ایــن راه را دارند. چندی از آنان، وســایل و 

ماشین آلات خط تولیدشان را به حراج گذاشته اند، مانند دیگر هم قطاران شان:
«امســال بیش از ۹۰ درصــد آنهایی که در کانال با هم بودیم، وسایل شــان را برای 

فروش گذاشته اند و سوله ها را اجاره می دهند.
یکی شان می گفت هشت نفر را بیمه کرده و سالی بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان مالیات 
به دولت می دهم. دیگر تاب استرس و قبول ریسک ندارم. آپارتمانی خواهم خرید و از 

قِبَل اجاره اش، باقی زندگی را به نظاره گری خواهم سپرد».
این دل نوشــته کوتاه و به نظر خودم اندوهناک که بایســته اســت دل هر ایرانی را 
بــه دلهره وادارد، دیباچه ای بر روایتی از سیاســت گذاری اقتصادی در ایران اســت که 
پیشــینه اش به سال های بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون برمی گردد. به گواه داده های 
بانــک ملــی، از فروکش کردن جنگ جهانــی دوم تا ۱۳۳۲، میزان تــورم بیش از هزار 
درصد بوده اســت. دکتر جهانشاهی، وکیل مجلس شورای ملی  نیز بر  اساس داده های 
هم سنخ، اعلام می کند «از سال ۱۳۱۵ یعنی مأخذ آمار گیرى در ایران تا [...] سال ۱۳۳۵، 
قیمت ها در حدود ۱۳ برابر بالا رفته اســت» (مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۲ 
اســفند ماه ۱۳۳۵). این تورم مزمن، به بخش تفکیک ناپذیر اقتصاد ایران بدل می شود 
و انگار که وکلای مجلس نیز  هرگونه لایحه بودجه تراز صفر را به حســاب ناکارآمدی 
دولت می گذاشتند؛ چنان که مصدق در زمان ارائه لایحه بودجه در ۱۳۳۱، به وزیر مالیه 
توصیه می کند کسری بودجه ناچیزی را لحاظ کند تا دولتش به کم کاری محکوم نشود. 
اما کســری بودجه حتی در دوره رونق اقتصادی نیز ادامه داشت، کما اینکه عبدالمجید 
مجیدی، رئیس وقت ســازمان برنامه در دهــه ۱۳۵۰ چنین نقل می کند: «وقتی  درآمد 
نفــت قرار بود بالا برود، ما وحشــت مان می گرفت چون همیشــه بیش از آنچه عملا 
درآمد اضافی شــود، تعهدات اضافه می شــد... بنابراین درست است که درآمد اضافه 
می شد ولیکن همیشــه ما بدهکار بودیم» (مجیدی، (۶)۱۱/۲۵۱). «حدودا یک سال از 
تجدیدنظر در برنامه پنجم نگذشــته در [تابســتان ۱۳۵۴] صحبت از به اصطلاح عدم 
تعــادل درآمد و هزینه پیش می آید... ما همیشــه گرفتاری کســر بودجه را داشــتیم» 

(مجیدی، (۷)۱۵/۲۸۰).
تراز منفی بودجه اما خودبه خود شــاید مســئله عمده ای باشــد ولی سیاست های 
مالی و پولی که ســودای جبران این ناترازی را در ســر دارند، مهم ترین مکانیســم های 
سیاست گذاری در ایران مدرن بوده است. شاید لایحه بودجه تقدیمی دکتر اقبال، نمونه 
کاملی از تضاد سیاست های مالی و پولی در ایران باشد. نخست وزیر در خردادماه ۱۳۳۷ 
این چنین ســخن می راند: «ما بودجه را آوردیم خدمت آقایان، دخل و خرج را رسیدگی 
فرمودیــد و ملاحظه فرمودید که ما ۱۴۵ میلیون تومان کســر داریم و این ارقامی را که 
نوشته ایم، روى همین قوانین مالیاتی نوشــته ایم و اگر این را تصویب نفرمایید، بودجه 
ما ۵۰۰ میلیون کســر خواهد داشت» (مشــروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه چهارم 
خرداد مــاه ۱۳۳۷). گروه هــای ذی نفع در دهــه ۱۳۳۰، عمدتا زمیــن داران و صاحبان 
مستغلاتی بودند که بنا نداشــتند بابت دارایی هایشان، مالیات چندانی بدهند، بنابراین 
دولت را به ســمت «چاپ پول» هدایت می کردند و با همین ریل گذاری، تورم مزمن، به 
پدیده ای آشــنا در زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شد. بانک ملی از مجلس شورای ملی 
مســتقل و در اختیار منویات دولت قرار گرفت. اما پرســش دیگر  باید حول این دغدغه 
شــکل بگیرد که کدام بخش از اقتصاد در تورم ایجاد شده، پیشران بوده است؟ املاک و 
مستغلات. ائتلاف دولت تورم زا و گردش سرمایه در بخش مستغلات، دهه ۱۳۳۰ را به 
جهنم سرمایه داران بخش خصوصی در حوزه صنعت تبدیل کرد و حتی سیاست های 
بانک ملی را نیز تحت تأثیر قرار داد. «بزرگ ابراهیمی»، وکیل مجلس شورای ملی، از این 
بابت چنین داد سخن سر می دهد: «بانک ناشر اسکناس ما عوض اینکه میلیون ها اعتبار 
به تجارى که در اول تأسیس بانک ملی حتی قبل از ۳۲۰، بیش از پنج هزار تومان اعتبار 
نداشتند، الان دو میلیون و ســه میلیون اعتبار می دهد که بروند در بورس زمین تهران 

بازى کنند. این پول ها را به عوض این آقایان تجار به بانک کشاورزى بدهید و بگویید که 
به زارعین کوچک بده. اگر این لطف را بانک ملی بکند، مثل بانک پارس و بانک بازرگانی 
به بانک کشاورزى هم با صدى سه و صدى دو و نیم بدهد» (مشروح مذاکرات مجلس 
روز پنجشــنبه دوم خرداد ماه ۱۳۳۶). اما گویا جذبه مســتغلات برای جذب سرمایه از 
بخش هــای دیگر، چنان بالا بود که توصیه بزرگ ابراهیمی به بار ننشســت و صاحبان 
صنایع را نیز وسوسه کرد که سرمایه شان در این حوزه به گردش درآید. بهتر است نطق 
«دکتر جزایری» از وکلای دوره هجدم مجلس شورای ملی را مرور کنیم: «فرض بفرمایید 
یک کارخانه چی که رفته سرمایه اش را گذاشته کارخانه پشم و پنبه و پارچه آورده است. 
حساب فرمایید آخر سال صدى پنجاه اتفاقا منفعت پیدا کند خیلی راضی است. همین 
آدم می بینید که فعالیت می کند و گرفتار مأموران مالیات بر در آمد هم هست و آخر سال 
صدى سی هم گیرش نمی آید اما یک آقایی بدون اینکه یک شاهی مالیات بدهد و بدون 
اینکه حساب و کتابی در بین باشد، امروز زمین را می خرد و سال بعد به پنج برابر، ۱۰ برابر 
می فروشــد، مالیات هم به دســتگاه دولت نمی دهد. یکی از نمونه هاى بارز این وضع، 
زمین هاى داودیه شــمال تهران اســت» (مشــروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۲ 
تیر ماه ۱۳۳۴). پس تورم ناشــی از سیاست گذاری های دولت، خالق جذابیت در بخش 
مستغلات می شد و جریان سرمایه در سطح کلان کشوری نیز چاره ای جز انتخاب بخش 
مســتغلات نداشت. حتی آنجا که دولت به سیاســت های مالی رو می آورد که جبران 
کسر بودجه را رقم بزند، دوباره صاحبان مستغلات بودند که قسر درمی رفتند و سیاست 
مالیات های غیرمســتقیم، گریبان گیر «مردم زحمتکش» می شــد. از لابه لای مذاکرات 
مجلس شــورای ملی می توان چنین ردپایی را احصا کرد. جایی که وکلای مجلس به 
دولت درباره نوع سیاست های اتخاذشده مالی چنین اعتراض می کردند: «متأسفانه در 
لایحه بودجه تقدیمی دولت ســپهبد زاهدى یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طریق 
مالیات هاى غیرمستقیم از کد یمین و عرق جبین مردم زحمتکش کشور گرفته می شود 
[...] ما منتظر بودیم که به منظور کم کردن فاصله شــدید طبقاتی تناســب معقولی را 
بین سرجمع مالیات هاى مســتقیم با مالیات هاى غیرمستقیم بودجه تقدیمی  ببینیم» 
(مشــروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۴). اما دوباره دولت مسیر 
گذشــته را ادامه می داد و نتیجه آن شد که در اواخر دهه، رکود سنگینی در بخش های 
مختلف رخ داد و ممزوج با تورم ایجادشده، فضا را برای کسب وکارهای مختلف چنان 

تنگ کرده بود که آمار خودکشی از ۱۳۳۶ به بعد، افزایش یافت.
می خواهــم ردپای سیاســت گذاری های غیرهم گرای اقتصــادی در تاریخ ایران را 
نمایان کنم که چگونه مســیر گردش سرمایه در سطح کلان کشوری را تعیین می کند 
و بخش صنعت را به نفع دو بخش مســتغلات و بازرگانی، به ورطه نابودی می برد. 
ضمــن تأیید نــکات مرقوم در منتشــره رئیس جمهور منتخب تحت عنــوان «بیانیه 
اقتصادی؛ جمع بندی مواضع اعلامی دکتر پزشــکیان و مشــاوران اقتصادی ســتاد» 
ایشان، خاطرنشان شوم که امر خطیر سیاســت گذاری اقتصادی، بسیار فراتر از موارد 
یادشــده در بیانیه  اســت و انتظار می رود دولت چهاردهم با تمرکز بر سیاست گذاری 
اقتصادی هم گرا، تصمیمات سیاســتی سختی را اتخاذ کند. در وهله اول، از بن بست 
«تأمین مالی» باید فراتر رفت و به هدایت ســرمایه به بخش «صنعت» روی آورد. در 

کنار سیاســت های بازرگانی خانمان براندازی که ایران را به بازار بسیار جذاب کالاهای 
چینــی تبدیل کرده و بزرگ ترین ضربه را در طول تاریخ ایران به بخش صنعت به ویژه 
صنایع متوســط و خرد  وارد کرده است، بدون پرداختن به بازارهای جایگزین و تحلیل 
میزان جذابیت آنها برای گردش ســرمایه، موفق نخواهیم بود. سیاســت های اشتباه 
مالی و ارزی، طی چندین دهه، عمده بازارهای رقیب «صنعت» را به اندازه ای جذاب 
کرده اند که امروزه به جای «ثروتمندان کارآفرین» در بخش صنعت، با «نوکیسه های 
ثروتمند» بخش مســتغلات و واردات روبه رو هســتیم و رقابت بــرای بهره مندی از 
رانت های تولیدی دولت در سیاســت های ارزی اشــتباه، همچنان واردکنندگان را در 
صف مقدم بهره مندی از سیاست های اشتباه دولت قرار خواهد داد و آنان که از چنین 
رانت هایی برخوردار نیستند، تمایل دارند به جای «کارآفرین ریسک پذیر» به «نوکیسه 

مستغلات» تغییر ماهیت دهند.
دولت چهاردهم ناگزیر است با چینش معطوف به تأمین منافع ملی در همه سطوح 
و بخش های حساس دولت مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان 
برنامه و وزارت رفاه، بســته اقتصادی متهورانه ای را ارائه دهد که گردش سرمایه برای 
سومین بار در تاریخ ایران مدرن، از «مستغلات» و «بازرگانی» به سمت «صنعت» تغییر 
ریل داده و به جای مالیات های غیرمستقیم، به سمت سازوکارهای مالیات های مستقیم 
با پشتوانه مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه های سیاستی برود. اگرچه تلاش های 
دولت مصدق برای پشــتیبانی از صنعت و اخذ مالیات از دیگر بخش های غیرمولد در 
کنار نظم بخشی به آنها، زمینه اعتراض «زمین داران» بزرگ را فراهم کرد و دسیسه های 
این طبقه نیز در زوال دولت او بی تأثیر نبود، اما تجربه دهه ۴۰ ه.ش نشان داده است با 
اتخاذ سیاست های اقتصادی هم گرا به نفع بخش «صنعت»، دوباره می توان بارقه های 
امید را شــاهد بود. در سیاست های رفاهی نیز باید خاطرنشان کرد که مهم ترین بازیگر 
افــت کیفیت زندگی «کارگران» در ایران، نه کارفرماها و کارآفرینان، بلکه خود «دولت» 
اســت که با ایجاد تورم، انتظار دارد میزان حقوق و دســتمزد، متناسب با تورم افزایش 
یافته و پرداخت مابه التفاوت مربوطه را «کارفرمایان» تقبل کنند، درحالی که این دولت 
اســت که با ایجاد تورم، هم ســطح کیفیت زندگی کارگران را کاهش داده، هم ریسک 
کارفرمایــان را افزایش می دهد. دولت موظف اســت با تقبل مســئولیت در قبال تورم 
ایجاد شده، بخشی از تأمین رفاه «کارگران» را تقبل کرده و از این طریق، هم ریسک پذیری 
کارفرمایان را افزایش دهد و هم شــاخص های فلاکــت را تعدیل کند. قاعده «افزایش 
حقوق کارگری متناسب با تورم»، در وهله اول، دولت را از تقبل پیامد سیاستی کاهش 
ســطح رفاه و کیفیت زندگــی کارگران، مبرا کرده و افزایش حقــوق کارگران (به عنوان 
مکانیسم ترمیمی در برابر تورم ایجاد شده) را بر گُرده کارفرما می گذارد و از این طریق دو 
پیامد ناخواسته دیگر را به شدت دامن خواهد زد: افزایش تضاد منافع کارگر-کارفرما و 
تشدید تمایل «ثروتمندان کارآفرین» به گردش سرمایه در بخش های غیرمولد با ریسک 
پایین تر. از ســویی، منابع آزاد شــده از طریق کاهش اندازه شرکت های دولتی، انقباض 
در هزینه هــای جاری، منابع حاصل از تک نرخی شــدن ارز، منابع حاصل از مالیات های 
مستقیم حوزه مالکیت دارایی ها از جمله مستغلات و طلا و ارز، منبع مهمی برای تأمین 

مالی این سیاست خواهد بود.
اگرچــه موارد منــدرج در «بیانیــه اقتصادی»  به شــدت محتــرم و موجب اذعان 
دســت مریزاد به نگارندگانش اســت، اما دولت چهاردهم نباید صرفا به رئوسی مانند 
تک نرخی کردن ارز، انضباط مالی و شــفافیت مالی، مقابله با فساد، تحریم ها و ناترازی 
انرژی بسنده کند و از سیاست گذاری های کلان اقتصادی غافل بماند. اگر فرار سرمایه از 
بخش «صنعت» به بخش های غیرمولد مانند «مســتغلات» و «بازرگانی» برای دولت 
چهاردهم از اولویت کافی و وافی برخوردار اســت، متواضعانه از همه دست اندرکاران 
سیاست گذاری  های اقتصادی رئیس جمهور منتخب استدعا دارم در کنار «بیانیه»، غدد 
سرطانی اصلی را تشخیص داده و درمان کنند. این پیام یک شهروند دغدغه مند ایرانی 

به سکان داران سیاست گذار دولت چهاردهم است و امید که به کار آید.ر

از مهم ترین مباحث در حــوزه اقتصاد، موضوع بخش خصوصی و دولتی و 
نوع تعامل و جایگاه هر یك در ســاختار اقتصادى هر کشور است. پاسخ به این 

سؤال خود موجد مکاتب مختلفی در علم اقتصاد شده است:
۱- مکاتبی که معتقد به اقتصاد تماما دولتی هستند.

۲- مکاتبی که دخالت دولت در اقتصــاد را برنمی تابند و دولت را صرفا در 
حد سیاست گذار و هماهنگ کننده می دانند.

۳- مکاتب تلفیقی که براى هر کدام از این دو بخش، ســهم و جایگاهی در 
اقتصاد قائل هستند.

در کشــور ما این بحث ســابقه طولانی دارد و همچنان مورد بحث اســت. 
هیچ کدام از دولت های پــس از انقلاب با گرایش های مختلف در حوزه اقتصاد 
نتوانســته اند ســامانی دهند و اجماعی به وجود آورند، به همین سبب هرکدام 
از دولت هــا به راهی رفته اند که نتیجه آن اتــلاف منابع ملی و انزوا در اقتصاد 
جهانی اســت. رابطه دولت و بخش خصوصی و نقــش هر کدام در اقتصاد و 
ایجــاد ثروت ملی همچنــان محل منازعه اســت. بدون تردید یکــی از دلایل 
مهــم این امر، نــگاه ایدئولوژیک به اقتصاد و توســعه در جمهوری اســلامی 
اســت که اقتصــاد را آن گونــه می خواهد که رؤیای او اســت، نــه آن گونه که

علم اقتصاد می گوید.
بــا اســتقرار جمهــوری اســلامی و عمدتــا تحــت تأثیــر مکاتــب چپ و 
ایدئولوژیک بودن نظام، نگاه بدبینانه ای نسبت به این بخش شکل گرفته و سبب 
شــده بسیارى از قوانین بالادستی و سیاست گذارى های عمومی نه تنها متناسب 
با شــرایط و اقتصاد جهانی متحول نشود، بلکه بعضا در تقابل با آن عمل کند. 
خلأ یك قرارداد اجتماعی در ســطح ملی، مشــکلات سیاســت خارجی و نگاه 
ایدئولوژیك و امنیتی به ســرمایه گذارى به ویژه سرمایه گذاری خارجی، موجب 

انزوا در اقتصاد بین الملل شده است.
 در حــوزه خلقیات اجتماعی به خصوص تحت تأثیر فرهنگ عمومی برآمده 
از انقلاب، بخش خصوصی به عنوان ســرمایه دارى زالوصفت و مرفهان بی درد 
سرزنش شــده اســت. نتیجه عملی آن تملک بســیارى از صنایع، کارخانه ها ، 
مجتمع هــای تولیدى، کشــت و صنعت هــا، بنگاهاى مالی و... توســط دولت 
انقلابی و بازداشــت و اخراج مالکان و ســرمایه گذاران توسط نیروهاى انقلاب 

و فرار سرمایه بود.
سیاســت گذاران در جمهوری اسلامی به طور مســتمر بر حضور و مشارکت 
بخــش خصوصی و مــردم در اقتصــاد تأکید دارنــد، اما در عمــل این دولت 
اســت که همچنان بزرگ تر و فربه تر شــده و در کنار خود بخشــی را هم به نام 
خصولتی ها بــه وجود آورده که ســنخیتی با ســازوکارهاى بخش خصوصی 

واقعی ندارد.
گرچــه دولت ها در گزارش هــای تبلیغاتی خود خدمــات عمومی، اصناف، 
واســطه گرى و دلالی و... را شاخص رشد و توسعه این بخش معرفی می کنند، 
اما مدلول این نوشــتار، حضور این بخش در صنعت، تولیدات صنعتی، صنایع 
معدنــی و پایــه، حوزه انرژى، تجــارت و بازرگانــی کلان خارجــی، بانکدارى، 
فناور هــای نو و آی تی، شــرکت های بزرگ تولیدی با گســتره ملی و بین المللی 
و... اســت که هر کدام از این حوزه  ها زنجیره گســترده اى از صنایع بالادســتی و 

پایین دستی را در بر می گیرد.
در یــك کلام باید گفت  گفتمــان و جهت گیری هاى اقتصادى کلان کشــور 
برخلاف همه شعار ها، اراده ای جدی برای واگذارى و عقب نشینی به نفع بخش 

خصوصی ندارد.
مســیر طی شده سبب شده تا حوزه اقتصادی کشــور و بخش خصوصی آن 
براى بین المللی شــدن و ورود به بازار های جهانی راهی سخت در پیش داشته 

باشــد  که خود نیازمنــد عزم و اجماعی ملی اســت. همین ضــرورت موجب 
پیشــنهاد مدلی اســت تا در یك تعامل دوســویه مبتنی بــر مفاهمه و اجماع، 
بین المللی شدن ما را تسهیل و کوتاه کند که در قالب چند سؤال  طرح می شود. 

پاسخ به این سؤال ها نیازمند عزمی ملی است.
۱- مــدل حکمرانی کشــور و نگاه حاکم به چه میــزان فرصت براى بخش 

خصوصی قائل است؟
۲- مدیران بخش خصوصی تا چه میزان در سیاست گذارى های کلان کشور 

نقش و جایگاه داشته یا دارند؟
۳- آیا شرایط قانونی نامزدى ریاست جمهورى در ایران عملا فضاى مناسب 

براى حضور افرادى از بخش خصوصی را فراهم می کند؟
٤- چــه تعداد از نمایندگان مجالس ما در ادوار مختلف از بخش خصوصی 
وارد مجلس شــده اند؟ و چند درصد از نماینــدگان مجالس ما، معلم، کارمند، 

روحانی، نظامی، مدیران دولتی و... با پیشینه کارمندى دولت هستند؟
۵- در حــوزه مدیریت اجرائــی و در رأس آن کابینه، چنــد درصد از وزرا در 
دولت هــای مختلــف از بخش خصوصــی آمده یــا قبــل از وزارت در بخش 
خصوصــی واقعی، به خصوص در حوزه تولیــد و صنعت فعال بوده اند؟ تأکید 
بر قبل از وزارت است تا تجربه فعالیت در بخش خصوصی را وارد دولت کرده 
باشند. عمده ایشان بعد از وزارت و وکالت مجلس و مدیریت در دولت و پس از 
سعی و خطا و هدردادن منابع و منافع ملی و در زمان بازنشستگی وارد بخش 
خصوصی شــده و عمدتا در حوزه های دلالی، واسطه گرى، خدمات زودبازده و 

تجارت های رانتی فعال شده اند.
۶- آیا قوانین ادارى و اســتخدامی کشــور ظرفیت این امر را پیش بینی کرده 

است؟
۷- در مدیریت هــای میانی، به ویژه در مناصب حاکمیتی  مانند اســتانداران 
و فرمانداران وضعیت چگونه اســت؟ در حالی که براى رونــق تولید داخلی و 
رفع موانع، اســتفاده از مدیرانی که حتی المقدور تجربه موفق در هر دو بخش 

خصوصی و دولتی را دارند می تواند بسیار راهگشا باشد.
۸- برنامه دولت براى رفع خلأ نهاد ها و تشکل های واقعی و مستقل بخش 

خصوصی در کشور چیست؟
نقطه تماس دولــت با بخش خصوصی عمدتا در اتــاق بازرگانی و مجمع 
امور صنفی اســت. وجود یك تشــکل کشــورى به نام اتاق بازرگانــی در برابر 
دولتی بســیار گســترده و فراگیر، شــاخصی براى ارزیابی جایگاه این بخش در 
کشــور اســت!  همین ظرفیت حداقلی را نیز برخی نهاد ها و بعضی از دولت ها 
برنتابیده انــد. با دخالت های  سیاســی و جناحی مخصوصــا در انتخابات اتاق 
و واردکــردن افراد خودى و حذف دگراندیشــان، اســتقلالی بــراى اتاق باقی 

نمانده است.
براى ایجاد هم زبانی و رســیدن به اجماع ملی در تولید ثروت که خود لازمه 
ایران قوى و قدرت ملی اســت، از ظرفیت مدیــران بخش خصوصی در دولت 

اســتفاده کنید. انتظار این اســت که صرفا براى بخــش خصوصی کار نکنید، با 
بخش خصوصی کار کنید.

رویه فاجعه بارى به طور معمول رایج شــده که در زمان انتخاب وزرا از افراد 
خواســته می شــود برنامه پیشــنهادى خود براى فلان وزارتخانه را ارائه کنند. 
ایشــان نیز معمولا دیگرانی را مأمور و شرح آرزومندى هایی را بی هیچ پشتوانه 
اجرائی و صرفا بر اســاس آرمان ها، تهیه و ارائه و در فرداى استقرار در کسوت 
وزارت آن را بایگانــی می کنند. وعده حل مشــکلات در چند هفته و چند ماه و 
رســیدن به رشد های دورقمی که بسیار شــنیده شده، نتیجه همین رویه مذموم 

است.
شــخصی با هزار ادعا، مشکلات بورس را در سه روز، دیگرى مشکل ترافیك 
تهران را در شــش ماه، آن یکی مشکل مســکن را در یك دوره، آن یکی مشکل 
زیرســاخت های برق و انرژى و صنعت و تولید خودرو و... را در یك دوره کوتاه 

حل می کند!  آیا این روش ها عین فریب کارى نیست؟
مگر می شــود براى یك وزارتخانه این گونه وزیر انتخاب کرد؟ دامنه این مدل 
تا آنجا پیش رفته که برخی حتی در زمان ارائه برنامه به مجلس نام وزارتخانه 

را به اشتباه می برند !
برنامه های وزرای پیشنهادى ما حکایت برخی پایان نامه های سفارشی پولی 

دکترى در کشور  است که ارائه دهنده خود آن را نخوانده!
نیاز ضروری امروز کشور مدیرانی است تولیدکننده ثروت و درآمد، کارآفرین، 
به روز، پیشــرو، امنیت آفرین، خلاق، چشــم به افق های آینده داشــتن، جهانی 
اندیشــیدن و مراودات جهانی داشتن، تشــنه یادگیرى و آموزش مستمر بودن، 
مفهــوم اعداد و ارقــام را فهمیدن، اهل و بینش مذاکره داشــتن، به رقابت در 
اقتصاد جهانی باورمندبودن. این مدیران براى پژوهش و تحقیق سرمایه گذاری 

می کنند و از همه مهم تر نگاه و باور ملی دارند.
حضور و اســتفاده از ظرفیــت و توانمندى های مدیــران بخش خصوصی 
واقعی در کابینه و بدنه دولت می تواند رســیدن به یك قرارداد اجتماعی ملی 
را تســهیل کند و موجب اجماع بر ســر تولید ثروت ملی شود. بدون تردید این 
رویه برکات بسیارى برای حال و آینده کشور خواهد داشت. تجربه جهانی نشان 
می دهد که اجماع گروه ها بر سر منافع ملی و توسعه موجب ایجاد ثروت ملی 
شــده و اهمیت این مدل زمانی بیشتر درك می شود که باور داشته باشیم دیگر 
دولت ها تنها مخاطب سیاست خارجی نیستند. به عنوان مثال چین فقط دولت 
چین نیســت، بلکه دولت چین و شــرکت های چینی هستند که سیاست گذارى 

می کنند و از بازیگران مهم عرصه جهانی اند.
این شــرکت های بزرگ خصوصی هســتند که بر سیاســت خارجی دولت ها 
تأثیرگذارى انکارناپذیر دارند. سیاســت خارجــی دولت ها در خدمت اقتصادى 
اســت که نمایندگی آن بر عهده بخش خصوصی اســت. مــا ناچار از ورود به 
بازار های جهانی و بین المللی شــدن هستیم؛ گرچه بسیار تأخیر شده، اما شدنی 
اســت. به عنوان نکته پایانــی باید تأکید کرد آنچه آمد، بــه معناى تأیید تمامی 
رفتار ها و اقدامات و ســازوکار ها در بخش خصوصی و بی عیب بودن آن بخش 
یا خلأهای بســیارى که وجود دارد و تأیید برخی روابط رانتی و... نیســت، بلکه 
پیشــنهادى اســت براى بهترشــدن هر دو بخش و حرکت در مسیر حکمرانی 

مطلوب.
آقــاى رئیس جمهــور، مســئولیت تاریخــی شــما در یکی از ســخت ترین 
دوره  های این ســرزمین و کشــور اهورایی، حکم می کند  آرام، محکم و مطمئن 
و با اســتفاده از تمامی ظرفیت های ملی طرحی نو اما واقعی دراندازید. ملتی 
بزرگ و کشــورى کهن بــا تمدنی جهانی چشــم به اقدامات ایــن دولت دارد 

و همراه شماست.

اگر بخواهیم بر انعطاف پذیری، آزادی عمل و سازگاری با 
شرایط پویا و متغیر در ساختارها و فرایندهای تصمیم گیری و 
اجرای سیاســت های دولتی تأکید کنیم، الگویی تحت عنوان 
ادهوکراســی (Adhocracy) بــه عنــوان یک شــکل متمایز 
از ســازمان دهی و خط مشــی گذاری در مقابل بوروکراســی 
ســنتی  پیشنهاد خواهد شــد. در ادهوکراســی، تصمیمات و 
خط مشــی ها بر پایه هماهنگی و همکاری افراد متخصص و 
آگاه به موضوع در شرایط خاص شکل می گیرد، نه بر  اساس 
سلســله مراتب قدرت و قوانین  و  مقررات از پیش  تعیین شده. 

این رویکرد به جای تمرکز صرف بر کارایی و اثربخشــی، بر نوآوری، خلاقیت و 
پاسخ گویی به نیازهای متغیر جامعه تأکید دارد. ابعاد کلیدی ادهوکراسی مانند 
انعطاف پذیری، تصمیم گیری مشــارکتی و تأکید بر تخصص و نوآوری می  تواند 
مبنای مناسبی برای تحلیل نقش و جایگاه آن در فرایند سیاست گذاری دولتی 

در ایران باشد.
ادهوکراســی ویژگی های منحصربه فردی دارد کــه می تواند در طراحی و 
اجرای خط مشــی های عمومی دولتی نقش بســزایی ایفا کند. در این رویکرد 
به سیاســت گذاری عمومــی، تصمیم گیری و اجرای خط مشــی ها بر  اســاس 
هماهنگــی و همکاری افــراد متخصص و آگاه به موضوع در شــرایط خاص 
شــکل می گیرد، نه صرفا بر  مبنای قوانین  و  مقررات از پیش  تعیین شده. این امر 
باعث می شود خط مشی ها بتوانند انعطاف پذیرتر و متناسب تر با نیازهای متغیر 
جامعه طراحی و اجرا شــوند. همچنین، نقش بخش های دولتی، خصوصی و 
مدنی در فرایند سیاست گذاری پررنگ تر است و امکان مشارکت و همکاری بین 
این بخش ها فراهم می شود. این ویژگی می تواند به افزایش قابلیت پاسخ گویی 
و مشــروعیت خط مشــی های عمومی کمک کند. در مقابــل، اگر می خواهیم 
همچنان بر ســاختارهای متمرکز و سلســله مراتبی بوروکراتیــک تأکید کنیم، 
در می یابیم که معمولا کمتر توانایی انطباق با شرایط متغیر و ایجاد نوآوری در 
خط مشی گذاری را دارند. این موضوع نقاط ضعف بوروکراسی دولتی سنتی را 

در پاسخ گویی به نیازهای جامعه آشکار می کند.
اما چرا تاکنون به پیاده ســازی ادهوکراسی در خط مشــی گذاری دولتی در 
ایران به صورت جدی پرداخته نشــده اســت؟ چند محدودیــت برای اجرای 
این رویکرد شناســایی شده اســت. یکی از محدودیت ها به این موضوع اشاره 
دارد که نظام اداری و سیاســی ایران به طور ســنتی بر  اساس الگوهای متمرکز 
و سلســله مراتبی بوروکراتیک شــکل  گرفته اســت. این ســاختارها و فرهنگ 
اداری حاکم، ممکن اســت با پذیرش و اســتقرار الگوهای ادهوکراتیک که بر 
انعطاف پذیری و خود ســازماندهی تأکید دار ند، مقاومــت کنند. در جای دیگر 
نیز پیاده ســازی موفق ادهوکراســی مستلزم وجود زیرســاخت هایی همچون 
ارتباطات کارآمد، سیســتم های اطلاعاتی و تکنولوژی مناســب، منابع مالی و 
انسانی کافی و... است. همچنین به ضعف در مهارت هایی همچون توانایی کار 
تیمی، حل  مسئله خلاقانه، تحمل ابهام و عدم قطعیت و... می توان اشاره کرد.
از طرفی، پیاده ســازی ادهوکراسی ممکن است با مخالفت برخی گروه های 
ذی نفع ســنتی مواجه شود. این گروه ها ممکن است از منافع و قدرت خود در 
ســاختارهای بوروکراتیک موجود دفاع کرده و در برابر تغییرات مقاومت کنند. 
اگر دولت جدید در رویکرد خط مشی گذاری خود یا حداقل در سازمان هایی که 
این رویکرد منطبق تر با شــرایط آن همچون معاونــت علمی فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری است، به اجرای ادهوکراسی در خط مشی گذاری 
خود اقدام کند، می تواند آثار مثبت و سازنده ای در حوزه های مختلف به همراه 
داشته باشد. برای مثال انعطاف پذیری، تمرکززدایی و مشارکت ذی نفعان متنوع 

می تواند به طراحی و اجرای خط مشی های عمومی متناسب 
بــا نیازهای متغیــر شــهروندان کمک کــرده و زمینه ظهور 
ایده های خلاقانه و نوآورانه در طراحی خط مشی ها را فراهم 
می کند. حضور و مشــارکت ذی نفعــان متنوع از بخش های 
دولتی، خصوصی و مدنی در فرایند سیاســت گذاری پررنگ تر 
اســت. این امر می تواند به افزایش مشروعیت و پاسخ گویی 
خط مشی ها منجر شود و همچنین زمینه را برای هم افزایی و 

بهره گیری از ظرفیت های متنوع فراهم کند.
به طور کلــی، اســتفاده از رویکردهــای ادهوکراتیک در 
نظــام خط مشــی گذاری دولتــی در ایران محدود اســت و اکثر ســاختارها و 
فرایندهای سیاســت گذاری در کشور بر اســاس الگوهای بوروکراتیک متمرکز 
شــکل گرفته اند. اما در برخی از موارد محدود می توان آثار ادهوکراسی را در 
حوزه های خاص مشاهده کرد؛ همچون اجرای طرح های پژوهشی و نوآورانه 
در برخی ســازمان های دولتی و پژوهشــگاه ها که با تشکیل تیم های موقت و 
چندرشــته ای دنبال می شــوند، ایجاد واحدهای توســعه و تحقیق و نوآوری 
در بعضــی دســتگاه های اجرائی که بــا هدف طراحی راه حل هــای خلاقانه 
برای مسائل خاص شــکل گرفته اند یا اعطای اختیارات و خودمختاری نسبی 
به برخی واحدهای محلی و اســتانی در فراینــد تصمیم گیری و اجرای برخی 

خط مشی ها.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که پتانسیل و ضرورت استفاده از رویکردهای 
ادهوکراتیــک در خط مشــی گذاری دولتی در ایر ان وجــود دارد، اما تحقق آن 
نیازمند برنامه ریزی و اقدامات هدفمند برای غلبه بر موانع موجود است. دولت 
دکتر پزشــکیان می تواند از فرصت های موجــود در معاونت علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان برای پیاده سازی الگوهای ادهوکراتیک در خط مشی گذاری 
عمومی اســتفاده کند. برخی از این فرصت ها همچون محیط نوآورانه و پویای 
معاونــت علمی و فناوری کــه زمینه برای پذیرش و پیاده ســازی رویکردهای 
ادهوکراتیک در این معاونت فراهم تر است، حضور افراد متخصص و خبره در 
معاونت علمی و فناوری برای شکل گیری تیم های موقت و خود سازمان یابنده 
و فعالیت معاونت علمی و فناوری به دلیل ماهیت پویا و نوآورانه خود، نیازمند 
قابلیت انطباق و پاســخ گویی سریع به تغییرات هستند، در حوزه های مرتبط با 
علم، فناوری و اقتصــاد دانش بنیان، تعامل و همکاری بین بخش های دولتی، 
خصوصی و مدنی بســیار ضروری اســت. این موضوع با رویکرد ادهوکراتیک 
که بر مشــارکت ذی نفعان متنوع تأکید دارد، همسویی دارد و همچنین امکان 
فوق العاده ای کــه معاونت علمی و فناوری در ایجــاد واحدهای نوآورانه در 

همه سطوح و بخش ها توان فراهم کردن آن را دارد.
در مجمــوع، ماهیــت و ویژگی های معاونت علمی و فنــاوری دولت دکتر 
پزشــکیان، فرصت های مناسبی را برای پیاده ســازی موفق ادهوکراسی در این 
حــوزه فراهم می آورد، امــا این امر نیازمند برنامه ریزی، ایجاد زیرســاخت ها و 
ظرفیت ســازی در این معاونت است. بااین حال، پیاده سازی موفق ادهوکراسی 
در نظــام خط مشــی گذاری ایران بــا چالش هایی همچون ســلطه فرهنگ و 
ســاختارهای بوروکراتیک، کمبود زیرســاخت ها، نبود فرهنــگ و مهارت های 
لازم، چالش هــای نظارتی و پاســخ گویی و مقاومت برخــی گروه های ذی نفع 

مواجه است.
در پایــان  می تــوان عنــوان کرد  دولــت دکتر پزشــکیان به ویــژه معاونت 
علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان آن می تواند به عنــوان یک فرصت 
مناســب برای پیاده ســازی الگوهای ادهوکراتیک در خط مشی گذاری عمومی

شناخته شود.

جایابی ادهوکراسی در خط مشی دولت پزشکیان ضرورت یك بازنگری و مطالبه در آستانه تشکیل دولت چهاردهمپزشکیان و حکمرانی اقتصادی چندوجهی

حسن رنجبر

صنعت گردشــگری و صنایع دســتی ایران  ظرفیت های بی نظیری برای رونق اقتصادی و فرهنگی کشــور دارند، 
اما برای به فعلیت رساندن این ظرفیت ها، شناخت درســت از نقش محوری میراث فرهنگی به عنوان مهم ترین 
نشانه هویت ملی ایران و ایرانی ضروری است. در راستای توجه و عمل به این نقش و جایگاه، بررسی ویژگی های 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از منظر حوزه میراث فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ 
به خصوص آنکه طی بیش از دو دهه مدیریت بر ادغام این سه حوزه، شاهد تضعیف نقش میراث فرهنگی و به تبع 
آن تنزل کیفی صنعت گردشگری و صنایع دستی بوده ایم. بدون تردید بررسی نقش و جایگاه حوزه های گردشگری 

و صنایع دستی در سه گاه وزارت مذکور در جای خود امری لازم و ضروری است.
علیرضا قلی نژاد

پیش کسوت میراث فرهنگی

احیای هویت ملی
نقش محوری میراث فرهنگی در توسعه گردشگری و صنایع دستی ایران

جمال رشیدی
پژوهشگر سیاست گذاری اجتماعی

فرید شاهمرادی
دانشجوی دکترای خط مشی گذاری


